
  

  

  

  

  

  

   ديگريه بزرگ از نگاسلجوقيان يرانوز
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  چكيده 

در   .ترين دولتي دانست كه توسط تركـان تأسـيس گرديـد           توان مهم سلسلة سلجوقي را مي   

در   ويژهداري سلاطين اولية اين سلسله، تحول بزرگي در فرهنگ و تمدن اسلام به             طول زمام 

  .  به وجود آمد،ايران

 وي در   . بود  )ق.  هـ   429 -455(مؤسس واقعي اين سلسله طغرل بن ميكائيل بن سلجوق          

 هجري در نيشابور به تخت سلطنت نشست و از آن پس، دولـت سـلجوقي داراي                 429سال  

 بـا شكـست دادن و كـشتن بـساسيري، در دربـار              طغـرل . شوكتي زياد و مملكتي پهناور شد     

از آن پـس، بـالاي منـابر بـه          . خلافت نيز پيشرفتي شايان كرد و بر تمام خلافت استيلا يافت          

شـاهان  . نار نقـش گرديـد    ي، روي درهم و د    آنانخطبه خوانده شد و نام      اين پادشاهان   عنوان  

سلجوقي نيز همانند ديگر سلاطين داراي وزرايي بودند كه در واقع، مقام وزارت، شمـشير و                

 ـ  مقاله بر آن است كه ضـمن معـر         اين .ندقلم را در دست داشت      وزراي سـلاطين سـلاجقة      ي  ف

  .  منابع تاريخي، توضيح دهدازانجام هر يك را نيز با استفاده بزرگ، اقدامات و سر

  . نظام الملك، ملكشاه، عميد الملك،ردگ ملاز،ارسلان  آلب،طغرل : كليدي هاي واژه

                                                           
   استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري.1

  مدرس مدعو گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري. 2
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  مقدمه

و  امـور     ةهاي حكـومتي مـنظّم بـراي ادار        با ايجاد اجتماعات گسترده و تشكيل نظام      

 پادشاهان،   و رانان  ديگري در كنار حكم    هايسلطة همه جانبه بر تمامي جامعه، شخصيت      

وزير به عنوان شـخص  . بوده است» وزير« در رأس آنها   كردند كه نقش اساسي را ايفا مي    

شده است و در مـواردي خـاص         حكمران و پادشاه محسوب مي     ةدوم مملكت و نمايند   

عمل گيري و   طور مستقل تصميم   هنيز با پادشاه يا حكمران، در حكومت شريك بوده و ب          

بـزرگ     با عناويني چون وزير بزرگ، وزيراعظم، صدراعظم، خواجـة         وزير. كرده است مي

  . متداول بوده است....  و

اين مقـام از ميـان      . گفتندمي) مهرگبزر(در ايران قبل از اسلام به وزير، بزرگ فرمذار          

بـارة وزيـر    درقابوسـنامه اسـلامي، در    در ايران دورة    . شدداناترين افراد مردم برگزيده مي    

ي قاطع، تا حشمت     پس پادشاهان و وزيران را فرمان يكي بايد بود و امر          ... «  :آمده است 

: 1344عنـصر المعـالي،     (» .ها روان بود، وزير پاسبان مملكت بـود        بر جاي بماند و شغل    

222(.  

قـدر اواخـر قـرن هـشتم         شـناس عـالي   خلدون تونسي، مورخ و جامعـه      به عقيدة ابن  

هـاي پادشـاهي     هاي سلطنتي و اساس همة پايگـاه       ترين پايگاه  ارت از مهم  وز... «،  هجري

  . )1 /252: 1369ابن خلدون، (» .است

دسـتور روزگـار    هيچ ملكي بـي   . ..«:   آورده است  الملوك نصيحتامام محمد غزالي، در     

 وزير كـه    .)184: 1351غزالي،  (» .وزير شايسته و با كفايت افتاده آيد      نتوان گذاشتن و بي   

بر چگونگي تدبير امور، مشاغل ديواني، امور مالي و ادارة كـشور نظـارت داشـت، ايـن                  

مقام در دربار خلفاي عباسي بر دو قسم بـوده اسـت، يكـي وزارت تفـويض و ديگـري               

 و  118: 1369جرجـي زيـدان،      (  بحث اين مقاله خارج اسـت        كه از حيطة   ،وزارت تنفيذ 

119( .  
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ن، وزارت نهادي پر اهميـت گرديـد، چـون شـاهان            با چيرگي تركان سلجوقي بر ايرا     

داشتند و رتق و فتق امور كشور گيري، هنر ديگري نمي ترك در بهترين حالت، جز جهان

   .)30: 1375ي، يطباطبا(  شد به طور كلّي به وزير داده مي

شـود كـه وي خـود را         مـي   ادتنخواجه نظام الملك اس     در تأييد مطلب فوق، به نوشتة       

روش باشد، مملكت آبادان بود      چون وزير نيك   ...«: گفتخواند و مي  وري مي ترااد امپ حد

عايا خشنود و آسوده و با برگ باشند و پادشاه فـارغ دل، و چـون بـد روش    رو لشكر و   

 خلل توليد كند كه در نتوان يافـت و هميـشه پادشـاه سـرگردان و                  باشد، در مملكت آن   

الملـك در     نظـام   .)59: 1373الملـك،    ه نظـام  خواج(» .رنجور دل بود و ولايات مضطرب     

اما وزير بايد نيكو اعتقـاد و حنفـي         . ..«:    خود چنين آورده است    الملوك سيرجاي ديگر از    

دان و سخي و پادشاه دولت      مذهب باشد يا شافعي مذهب، پاكيزه دين و كافي و معاملت          

  .)118: ان، همالملك خواجه نظام(» .بود و اگر وزير زاده باشد، نيكوتر

ها و اختيارات وزير را شـرح       ، مسئوليت سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام      مؤلف كتاب   

  :داده كه اهم آنها به قرار زير بوده است

، سوگند وفـاداري    )در بغداد ( جديد    وزير به نيابت سلطان، در موقع جلوس خليفة       . 1

  . داشتنسبت به خليفه ابراز مي

 .ي سلطان با دختران و اقرباي خليفه و بالعكسيد زناشومذاكرات در مورد پيون. 2

 . كردگاهي هم وزير به نيابت سلطان، محكمة مظالم بر پا مي. 3

 . رفتم به شمار ميهاي مهبر نهاد مذهبي، از مسؤليتنظارت او . 4

يكي از وظايف اصلي، علاوه بر مطالب فوق، نظارت مستمر بر امور مالي بود كـه                . 5

 . د و هزينه را منظّم نمايدمنابع درآم

لمبتـون،  ( هاي نظامي، ملزم بود كه سلطان را همراهـي نمايـد          در هنگام لشكركشي  . 6

  .)56  و 55، 43، 38: 1372

 
در مقابل اين همه مسئوليت و اختيارات، دربـارة منـابع عمـدة درآمـد وزيـر در دورة       

ق وزير احتمالاً توسـط اقطـاع       حقو ...«: اندسلجوقيان، ابن خلّكان و ديگران، چنين نوشته      
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 در زمـان    .شـد هايي نيـز بـه اكثـر وزراء واگـذار مـي           قطعه زمين . شده است پرداخت مي 

ده يك توليدات زمين به عنوان اقطاع، بـه وزراي          ) 250: 1370ات،  يب(سلجوقيان بزرگ،   

» .رايم بـود  ج ـهـا و    ديگر از منابع درآمـد و ثـروت وزيـر، مـصادره           . شد آنها واگذار مي  

 دوم سلجوقيان، يعني بعد از مرگ ملكشاه اول،          اما در دورة   .)2 /،297تا،   خلكان، بي  ابن(

هـا و هـدايا و      علاوه بر آن، رشـوه    . وال و جرايم ذكر شده است     مهايي از مصادرة ا   نمونه

هـاي  هزينة نگهداري قشون خصوصي و خـدم و حـشم، نيـز بخـش بزرگـي از هزينـه                  

 اختيـارات و    ،بـا ايـن همـه      .)96: 1381،  كلوزنر(ست  داده ا شخصي وزير را تشكيل مي    

هاي وزير، وزيركشي نيز در طول تاريخ، به تعبير عام، يك اتفاق مرسومي بوده              مسئوليت

مـورد    انـد، معمـولاً       داراي لياقت و قدرت بـوده       وزرايي كه در طول خدمت خود     . است

ادشاه قرار گرفته و بـه   مورد حسد شخص پ سعايت و سخن چيني اطرافيان و يا مستقيماً       

  .)1369، يديحم(   اندرسيدهقتل مي

  

  وزراي سلجوقي به ترتيب زماني

بيـك را ابـوالفتح رازي ذكـر         ، اولين وزير طغـرل    السلف  تجاربهندوشاه نخجواني در    

 كـار، در اصـفهان        در مبـدأ   )ابـوالفتح رازي  (  او ...« : كرده و دربارة او چنين نوشته اسـت       

بعـد از آن، ملازمـت پـسرش        . كـرد مـي ) 231: 1370بيات،  (ين كاكويه   الد خدمت علاء 

شـاه سـلجوقي او را      . فرامرز او را به رسالت پيش طغـرل بيـك فرسـتاد           . فرامرز را نمود  

   .)2/ 261و260: 1357هندوشاه، (و وزارت را به وي تفويض نمود   پسنديد و خلعت داد

نـصب وزارت در دورة طغـرل       ، كساني را كـه م     مجمل فصيحي خوافي در كتاب خود،     

 كـه عـارض لـشكر       ،ميكـال   بـن   علي  بن  حسين«: اند، نام برده است، از جمله     اول داشته 

بوزجـاني كـه عامـل        ديگـري سـالار ابوالقاسـم     . محموديان بود و او را اسير كرده بودند       

 بوزجـاني در زمـان سـلطنت سـلطان          .)159: 1341خـوافي،   (خراسان بود و وزير شـد       

مسعود بن محمود غزنوي كه عامل خراسان بود، در ابتداي خروج سلاجقه، از             ن  بمودود

و 203: 1344عقيلـي،   (  ر امـور ايـشان گـشت      ب آنان پناه برد و مد     هخراسان فرار كرد و ب    
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ظهيرالدين نيشابوري نيز وزراي دورة طغرل بيك را به ترتيب ذيل معرّفـي كـرده                .)204

  :است

  .لبوزجانيوزير اول، سالار ابوالقاسم ا

  .وزير دوم، ابوالقاسم كرماني

  .وزير سيم، احمد دهستاني

  .كمندي  الملك وزير چهارم، حميد

  .)23 :1332نيشابوري، (وزير پنجم، الاجل عميدوك 

  

بعد از عبدالملك را شخصي به نام الاجل عميدوك           ظهيرالدين نيشابوري، وزير پنجم   

وزيري بعـد از عميـدالملك، در دورة طغـرل      كه در هيچ منبعي،       در حالي  ؛ياد كرده است  

طور كه اشاره شد، هندوشـاه نخجـواني، اولـين وزيـر             همان  .ن نام نيامده است   ياول به ا  

كه ظهيرالدين نيشابوري، ابوالقاسم بوزجـاني را        بوالفتح رازي دانسته، در حالي      ا  طغرل را 

از . الفتح رازي نبـرده اسـت     نـامي از ابـو      معرّفي كرده و در معرّفي وزراي طغرل، اصـلاً          

:  اشاره كرده و چنين نگاشـته اسـت        1الدين عقيلي، به خواجه منصور زوزني      طرفي، سيف 

او مـردي دانـا و      . چون طغرل در عراق به سلطنت نشست، زوزني را وزير خود كـرد             ...«

كافي و خداي ترس بود و يكي از عادات پسنديدة او، آن بود كه بعد از نماز صبح دعـا                    

  .)304: 1364عقيلي،  ( خواند تا آفتاب درآيدمي

 فقط به ذكر نام آنها اكتفا شده و از اقدامات           ،درمورد وزراي ياد شده، جز عميدالملك     

امـا در مـورد عميـدالملك، هندوشـاه         . آنان مطالب قابل ذكـري بـه ميـان نيامـده اسـت            

و چنـين   ، از تولّـد تـا كـسب منـصب وزارت توضـيح داده               السلف تجاربدر  ،  نخجواني

جراحيان، قـومي بودنـد     (بن منصور كندري جراحي،      نام و نصب محمد    ...« : نوشته است 

 و كندر دهي است     ،و عميدالملك نيشابوري است     ،شيبان كه به هرات فرود آمدند     از بني 

                                                           
هاي شهرستان خواف به مركزيـت قاسـم آبـاد از            زوزن در حال حاضر، در آخرين تقسيمات كشوري، يكي از بخش          . 1

  .توابع استان خراسان رضوي است
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در حال حاضر، كنـدر در آخـرين تقـسيمات           [).است از دهات نيشابور كه مولد او بوده      

  .]باشدسكن مي كشوري جزء شهرستان برد

، در اول كار به علم فقـه مـشغول بـود،            )ق.  هـ   415(در سنة خمس عشر و اربعمائه       

. فعي افتاد و او را مزارع و اموال بسيار بود         شامحدث  د  جم بعد از آن به صحبت واثق ابو      

چون مدتي برآمـد، نيابـت خـويش در درگـاه سـلطان             . نيابت ضياع خويش را به او داد      

سلطان چون او را ديد، پسنديد و او كاري كه سـلطان            . او تفويض كرد  طغرل بيك را به     

 »...بعـد از آن، حكومــت خـوارزم را بــر او مقـرّر كــرد   . او را فرمـود، انهــاء اخبـار بــود  

  .)261: 1357هندوشاه، (

عميدالملك اديب، فاضل و زيرك و عاقل و كريم بود، نفـسي بـزرگ و همتّـي بلنـد                   

اما خوافي مطلب ديگري دربارة بـه وزارت رسـيدن           .)48: 1364منشي كرماني،   ( داشت

 او را   1اند كـه علـي بـن حـسن بـاخرزي          گفته... « : چنين آورده است    و عميدالملك دارد 

و ...  هجوم كرد در قطعه و او بدان واسطه هجرت كرد و ملازم سلطان طغرل بيـك شـد                 

د، او را وزارت    چون آنجا ملازم سلطان شد، و بر فضل و كمال او وقوف به حاصـل آم ـ               

بنداري اصفهاني دربارة عميدالملك ستايش را به حد كمال          .)179: 1341خوافي،  (دادند  

رو توصـيف كـرده، در خـصوص اعتمـاد و       ضمن اينكـه وي را فـردي ميانـه     و رسانيده

ديـد و    بـا چـشم و گـوش او را مـي           طغـرل « :اطمينان سلطان طغرل بيك، آورده اسـت      

داد و كـساني را از مقـام فـرود           مشورت او، كساني را مقـام مـي         او و   شنيد و با اجازة    مي

 مطالـب خـود، ضـمن سـتودن          بنداري در ادامـة    .)11:2536بنداري اصفهاني، (» .آورد مي

ابهـت و تـرس آور بـود و گفتـارش راسـت و               او با   قيافة  ... «:   نوشته است  ،عميدالملك

  .) همان جا (»  درست

 فتح بغداد توسط ايـن سـلطان را بنـا بـه تـدبير               عقيلي ضمن توضيح اقدامات طغرل،    

: عميدالملك دانسته و خدمات ديگر وي به طغرل را به شرح زير توصـيف كـرده اسـت                 

خليفه . القائم بامراالله را جهت سلطان خواستگاري كرد       بعد از فتح بغداد، دختر خليفه       ...«

                                                           
  . تابع استان خراسان رضوي است وهاي شهرستان تايباد ات كشوري، يكي از بخشباخرز در آخرين تقسيم. 1
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 تا به تنگ آمد و به       ،عميدالملك نيز دست خليفه را از تصرفات اموال دربست        . نپذيرفت

  .)204: 1364عقيلي، (» اين وصلت رضا داد

 متـأخر، مجتبـي مينـوي و عبدالحـسين زريـن كـوب، از جنبـة ديگـر،                  گان از نويسند 

از اقدامات مهـم عميـدالملك در        ...« :  انداقدامات اميركبير را بررسي و نقد كرده و نوشته        

چون خـود يـك     . اعره بر منابر بوده است    فضيه و اش   مدت وزارت، دستور سب و لعن را      

برد و بـا اشـعري نيـز        حنفي متعصب بود، به حدي كه نام شافعي را هميشه با دشنام مي            

 از طغـرل بيـك، دسـتور داد تـا بـر             هق با اجاز  .  هـ   445در سال   . مخالفت شديد داشت  

اين . رمان داد منابر خراسان، رافضيان را سب و لعن كنند و خود لعن بر اشعريان را نيز ف               

 و فقهـا، از جملـه ابوالقاسـم قـشيري، امـام موفـق و                 امر باعث شد تا بسياري از علمـاء       

ــام ــوين  ام ــرمين ج ــد ، 1يالح ــرت نماين ــان هج ــوي، (  از خراس ــن ؛ 119: 1351مين  زري

  .)14: 1353كوب،

  

  عميدالملك بعد از مرگ طغرل

يمان بـرادر  عميدالملك كنـدري بعـد از درگذشـت طغـرل بيـك بـه حمايـت از سـل            

از طرف ديگـر، خواجـه      .  پرداخت و در ري به نام او خطبه خواند         ارسلان آلب تر كوچك

 قـزوين دسـتور داد بـه نـام           و  بـود، در نيـشابور     ارسلان آلب كه در خدمت     ،نظام الملك 

 نسبت  ارسلان آلباين امر باعث اشتداد كينه و مخالفت        .  خطبه خوانده شود   ارسلان آلب

خـوافي  . چون از قبل هم كدورتي بين آن دو به وجود آمـده بـود             . ديبه عميدالملك گرد  

 ارسـلان  آلـب به عميدالملك، ابونصر سـلطان       ...« :علّت آن كدورت را چنين نوشته است      

گفت كه جهت او كنيزكي بخرد، او آن كنيزك را جهت خود خريـد كـه باعـث غـضب                    

  .)180: 1341خوافي، (» .سلطان شد

                                                           
 يشهرسـتان  ، عطاملـك  در آخرين تقسيمات كشوري از شهرستان سبزوار جدا و خود با دو بخـش مركـزي و                   ،  جوين. 1

  .گرديد هاي تابع استان خراسان رضوي ل به مركزيت نقاب، يكي از شهرستانستقم
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عميدالملك بعد از فرو نـشاندن شـورش قـتلمش، سـعي در             به استناد منابع تاريخي،     

  د و به حمايت از وي شتافت، اماكر ارسلان آلبزدودن كدورت بين خود و سلطان 

 كه سعي و اهتمام در بركناريش داشت، براي حـبس و            ،در مقابل او خواجه نظام الملك     

 او  ارسلان آلبستور  ق به د   .  ه ـ456در سال     بند او وسايل و حيل برانگيخت و موفق شد        

  .)  جا همان(را دستگير و حبس نمايد 

الملك كرد و پانصد دينار تقديم داشت و         اند كه عميدالملك آهنگ خدمت نظام     نوشته

 ايـن   .موقع بازگشت، بسياري از مردم نيز با او همراه شدند         . پوزش خواست و بازگرديد   

 به مـرورود فرسـتند      ،د نمايند عمل موجب خشم سلطان گرديد، دستور داد تا او را در بن           

 عميدالملك بـراي مـدتي در زنـدان بـود،           .)35: 1385 امين،     ؛2 /17: 1364خلدون،   ابن(

زماني كه غلامان براي اجراي فرمان آماده       . سپس در همان سال دستور قتل او صادر شد        

وضـو سـازد و دو ركعـت نمـاز بخوانـد و او را               «شدند، عميدالملك مهلت خواست تا      

، از من پيغامي به سلطان ي كه چون فرمان پادشاه به جاي آر)كشندة خود را(ند داد  سوگ

ست خجسته خدمتي كه بـر مـن خـدمت           ا اري، يكي به خواجه، سلطان را بگوي اين       زگ

 عمت اين جهان به من داد تا بـر آن حكـم كـردم و تـو آن جهـانم و شـهادتم                    ،شما بود 

 و وزير را بگوي كه بد بـدعتي و    ،ت يافتم روزي كردي، پس، از خدمت شما دنيا و آخر        

 قاعدتي در جهان آوردي به وزير كشتن، ارجـو كـه سـنّت در حـق خويـشتن و                     زشت

 سخنان عميـدالملك،    .)4 /  264: 1339 ميرخواند،    ؛  117:1362راوندي،   ( اعقاب بازبيني 

 الملـك و پـسران او كـه در منـصب            كه خواجـه نظـام     ، به واقعيت پيوست   سي سال بعد  

  .  و هر يك به نحوي كشته شدندندوزارت بودند، مورد كينه و عداوت سلطان قرار گرفت
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  1جوقياننظام الملك و ورود او به دستگاه سل

ري بيك، برادر طغرل بيك، بعد از تـصرفّ بلـخ و ترمـذ،              غبه استناد منابع تاريخي، چ    

لملك نيز به تبعيـت از      ا را به وزيري خود، اختيار نمود و خواجه نظام         2ابوعلي بن شاذان  

ابوعلي خواجـه را بـه      .  در خدمت سلاجقه قرار گرفت     )ابوعلي بن شاذان  (مخدوم خود   

در تمـام دورة سـلطنت طغـرل         3. واداشـت  ارسـلان  آلـب دبيري و صاحب تدبيري امور      

 امـا مؤلـف     .)  1369نظـام الملـك،     (خواجه اين مقام را حفـظ كـرد         ) ق.    ه ـ 455-429(

زمـاني كـه     ...«:  خواجه را به دسـتگاه سـلاجقه چنـين آورده اسـت            ورود  ،  السلف تجارب

اندوخت عميد بلخ به خواجه به دبيري ابن شاذان مشغول بود، هر چند وقت كه مالي مي   

 و هر چه داشتي از او بستدي و او را گفتي تو كـاتبي،            ،اي حسن فربه شدي   : گفتاو مي 

سانة عميد بلـخ را تكـرار شـده          و خواجه چون اين حركات خسي      ،تو را قلمي بس باشد    

  .)54: 1342هندوشاه، ( ».ديد، از خدمت او ملول شده و به مرو رفت

 از قول ابن اثير، رفتن خواجه بـه مـرو را تأييـد و ورود او را بـه                    زي ن مرتضي راوندي 

. ، درمـرو بـود  ارسـلان  آلـب بيك پدر  ريچغ... «:  چنين توصيف مي كند    جوقياندربار سل 

                                                           
 : زير رجوع شود اصل و نسب، تولّد و كودكي و دوران تحصيل خواجه به منابع مشروحبراي اطلاع از . 1

، تهـران،  339   ، بخش اول، انتـشارات نگـاه، ص  8  ، حيات ادبي مردم ايران، مرتضي راوندي، ج     تاريخ اجتماعي ايران    -

1374.  

  .1317، چاپخانة كانون، 80  بهمنيار، ص، به تصحيح احمد»ابن فندق «  تاريخ بيهق، بيهقي، ابوالحسن علي بن زيد-

  ، ص 5، ج 1381بويـل، تهـران،     .آ. تاريخ ايران كمبريج، از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان، گردآورنـده ج             -

254.  

  .18  ، ص1350 زندگاني خواجه، عبدالرّزاق كانپوري، ترجمة سيد مصطفي طباطبايي، بي جا، ماهنامة هور، -

ارسـلان،   اين شخص در زمان حكومت چغري بيك داوود و آلب        . 1: عث شهرت ابوعلي بن شاذان گرديد     دو عامل با  . 2

بعد از تصرّف بلخ و ترمذ كه پاسگاه غزنويان بود، چون آنجا را چغري بيك تـصرف                 . عميد بلخ و شمال افغانستان بود     

 به ابن شاذان واگذار كرد، خود به غزنه رفت          كرد، اميرك بيهق كوتوال غزنويان در ترمذ، املاك و خانة خود را در بيهق             

. خواجه نظام الملك در جواني زيردست او به دبيري اشتغال داشت          . 2. كه موجبات شهرت و قدرت وي را فراهم آورد        

ترجمـه و نـشر    ، احسان يار شـاطر، تهـران، بنگـاه    5از دانشنامة ايران و اسلام، ج( ظاهراً هم ديواني و هم دانشمند بود        

 ).653، ص 1350، كتاب

  .ارسلان را به وليعهدي برگزيد در آن تاريخ چون طغرل بيك فرزندي نداشت، لذا برادرزادة خود آلب .�



  

 
    

 6شماره  / 2سال  / مسكويه  110
 

بيك را از سخن گفتن او خوش آمـد و           ريچغ.  و حال خود بگفت    خواجه پيش او رفت   

او مشاهده    به نور فراستي كه ملوك پاك اعتقاد را باشد، امارت نجابت و اقبال در ناصية                

 او را محترم و به منزلـة         اين حسن توسي است،   :  سپرد و گفت   ارسلان آلبكرد، او را به     

اثير،   ابن ؛ 339: 1374راوندي،    (» .كنيشماري و برخلاف رأي او عمل نمي      پدر خود مي  

 و كند ي مدييأري را تچغپوري هم رفتن خواجه به خدمت       نعبدالرزاق كا . )185/17   :تا بي

نويسندة بلـخ گريختـه اسـت و بـه         «: ري نوشت كه  چغاي به   شاذان نامه  نويسد كه ابن  مي

ي اقتـضا فرمايـد،     خدمت تو توسل جسته و مهمات ولايت مهمل و معطّل مانده، اگر رأ            

كــه خواجــه حــسن پــيش : ري بيــك داوود جــواب داده گفــتچغــ. او را بازگردانيــد

  .)18: 1350پوري، نكا (1».باشد و ابن شاذان با او سخن نبايد گفت ميارسلان آلب

  ارسـلان  آلبكه   شود كه خواجه نظام الملك تا زماني       چنين استنباط مي    از نظرات فوق  

و سـلطنت   ) ق .  ه ـ455(بعد از مرگ طغرل     . بردسر مي   ه او ب  در خراسان بود، در خدمت    

  .  ادامه داد جوقيانعنوان وزير او، به خدمت سله  ب،ارسلان آلب

  

  ارسلان آلبوزارت خواجه در دورة 

اشاره شد، عميدالملك كندري وزير طغرل بيك، به دليـل اقـدامات              طور كه قبلاً     همان

 كه نظر سـلطان جديـد را جلـب كـرده            ،اد و خواجه   افت ارسلان آلبانجام شده، از چشم     

 و با قتل او، منصب       كند،  دستور قتل عميدالملك را صادر     ارسلان آلببود، موجب شد تا     

  .وزارت به خواجه سپرده شد

    ؛  3 : همـان اثيـر،    ابـن (ق   . هـ ـ 456اثير و راوندي آغـاز صـدارت خواجـه را سـال              ابن

اند، اما مؤلـف    دانسته) 18: 1341 خوافي،(  ق . ه ـ457و خوافي سال    ) 17  :1362 راوندي،

سـت و اربـع     (الحجـه   شنبه دهـم ذي    ، شروع صدارت خواجه را روز يك      تاريخ نگارستان 

 با توجه بـه تـاريخ       .)148: تا غفاري كاشاني، بي  ( ثبت كرده است     ،ق . ه ـ406 يعني ،)ائهم

                                                           
  .)25ص :1374كسايي، (  صورت گرفته است، يعني سال تولد مؤيد الملك،ق.  هـ444در سال   اين واقعه ظاهراً. 1
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 دو سال قبل     ا به غلط   تاريخ صدارت خواجه ر     تولد خواجه، قاضي احمد غفاري كاشاني     

  1.از تولّد وي ثبت كرده است

اي ادعـاي سـلطنت     ، عـده  )ق .  هـ ـ 455(شايان ذكر است كه پس از فوت طغرل بيك          

 طبـق     خطبه خوانده شد و در قـزوين و نيـشابور،            در ري به نام سليمان      داشتند، از جمله  

لمش پـسر عـم پـدر    از طرف ديگر، قـت  . به شاهي شناخته شد   ارسلان آلبوصيت طغرل،   

دانست و براي به دست      بعد از مرگ طغرل، حق حكومت را از آن خود مي           ،ارسلان آلب

 و  ارسـلان  آلـب خـصوصاً اينكـه بـين       .  قيـام كـرد    ارسلان آلبآوردن تاج و تخت، عليه      

برادرش سليمان بر سر جانشيني عمويشان طغرل بيك، اخـتلاف نظـر بـروز كـرده بـود                  

 ياري كرد و با مرگ      ارسلان آلب بخت با    ،در اين گيرودار  ). 272  و 271: تا الدمشقي، بي (

.  بـه پايـان رسـيد      ارسـلان  آلبطبيعي قتلمش در دامغان، اين اختلاف نظرها، با پيروزي          

 تمام خانوادة قـتلمش را        تصميم گرفت  ، پس از قلع و قمع مدعيان سلطنت       ،ارسلان آلب

كشتن اقربا روا نباشـد     «:  كار منع كرد و گفت     رساند، اما نظام الملك او را از اين       ببه قتل   

 پسر قتلمش كه    2سلمان شاه :  گفت ارسلان آلب. و نامبارك بود و دولت زود زوال پذيرد       

در آن زمان كوچك بود و اتباع او را نتوان در ميان مملكت گذاشتن كـه موجـب خلـل                    

تا در ثغـور اقامـت      حد مملكت فرستد     سر  نظام الملك پيشنهاد كرد كه ايشان را به       . باشد

   پس در ديار بكـر، ميـان      . كنند و از ايشان اسم ملكي و امارت بردارند تا در مذلتّ باشند            

آق (موضع معين كردند و سلمان شاه را بـا اقربـا و اتبـاع بـه آنجـا فرسـتادند                     ،   بيرورها

  ).16: 1362ي، يسرا

                                                           
 در  ،ة حسين را نياورده اسـت يـا در چـاپ اشـتباهي شـده اسـت                 قاضي احمدبن محمد غفاري كاشاني كلم       احتمالاً. 1

 ـ                   حالي آورده اسـت   ) ق. هــ    429 (هكه در جاي ديگر اين كتاب سال جلوس طغرل بيـك را تـسع و عـشرين و اربعمائ

  .)134: كاشاني، بي تا غفاري(

 .شـود  مدعي سلطنت بود، اشتباه      كه   ،ارسلان  با سليمان برادر آلب     نبايد سلمان شاه نام يكي از پسران قتلمش بوده كه        . 2

 روم در   ةارسلان در آن خطه به سر مي برد و عاقبت در زمان ملكشاه، حكومت سـلاجق                وي در طي دوران سلطنت آلب     

   ، در ابتـداي   جوقيانريزي بيشتر در خانـدان سـل       آسياي صغير را تشكيل داد و با تدبير و دورانديشي خواجه، جلو خون            

 در سرزمين مسيحي نشين روم شرقي و        جوقيان و نيز موجب گسترش قلمرو نفوذ سل        ه شد،   گرفت ارسلان   حكومت آلب 

 . گرديد ، بعد از سقوط سلاجقة بزرگ ايشان حكومتدامةا
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 كـه از    ،رد بـود  ، در نبـرد ملازگ ـ    ارسـلان  آلـب  دلگرمـي بـه       دادن تدبير ديگر خواجه،  

اين نبرد بين شاه سـلجوقي و       . آيدترين وقايع دوران سلطنت اين پادشاه به شمار مي         مهم

 كه سپاهي بسيار نيرومند و چند برابر سپاه ايران بـا   به وقوع پيوست، روم شرقي   ورتامپرا

 سـلطان بـسيار نگـران بـود و بـه             بدين سبب،  .)79: بيضاوي، بي تا  (خود همراه داشت    

ما ياراي دفاع از خود را نداريم، زيرا لشكر قيصر تجاوزگر، چند برابر              ...«:  گفت وزيرش

تو بر خدا اعتماد كن نه بر سـياهي لـشكر، بارهـا             : خواجه جواب داد  . لشكر اسلام است  

اند، روز اي كم بر گروهي سپاه انبوه چيره شده دسته روي داده است كه به اذن خداوندي      

 ،»خدايا ياري گران اسلام را پيروز بفرما      «كنند  ان بر منبر دعا مي    ي كه خطيب  يجمعه در اثنا  

 كردگار مسلمانان را توفيـق        كه يقيناً  ،تازيمكنيم و به گروه دشمن مي     ما حمله را آغاز مي    

چنين كردند و چنان شد كه خواجـه گفتـه          . كنددهد و كافران را مغلوب و مقهور مي       مي

  .)186: 1366قزويني، (» .بود

قيصر روم تـصميم بـه صـلح گرفتـه             و   ارسلان آلبتناد منابع تاريخي، زماني كه      به اس 

 .)74: 1385امـين،   ( كه به دام روميـان افتـاد         ،بودند، سلطان با تعدادي به شكار رفته بود       

خواجـه تعـدادي از     . يكي از همراهان سلطان فرار كرد و به خواجه نظام الملك خبر داد            

به اردوگاه فرسـتاد و اعـلام كـرد كـه سـلطان از شـكارگاه                سواران مورد اعتماد خود را      

بعد از صلح، قيـصر     .  صلح را تمام كرد    ةروز بعد پيش قيصر رفت و مسأل      . برگشته است 

مجهـولي چنـد    «: خواجه جـواب داد كـه     . دستگيري چند نفر را به اطلاع خواجه رسانيد       

 آوردنـد كـه بـه نظـام         بوده باشند، چون سلطان را با گرفتاران ديگر به پاي سرير قيـصر            

بعد از آن، قيـصر اسـيران را        . الملك بسپارند، خواجه با سلطان و آن جمع درشت گفت         

 از اسب پياده شد و ركاب پادشـاه بوسـيد و            ،خواجه بعد از طي مسافتي     ».به وزير سپرد  

: 1339ميرخوانـد،   ( بنا به مصلحت وقت دانست        ،آنچه گفته بود   معذرت خواهي نمود و   

در منابع تاريخي ديگر، اين واقعه، به سلطان ملكشاه پـسر و وليعهـد               .)14   /270 و   269

 و  29: 1363 عـوفي،    ؛   2/ 492: 1333خوانـد ميـر،     ( نسبت داده شده اسـت       ارسلان آلب

  .)435و 434: 1364 مستوفي، ؛131
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 آثار الوزراء  و   تاريخ گزيده  ارمنستان و ديگر وقايع پس از آن، در          صرفدر خصوص ت  

 براي تصرّف ارمن رفت و با پادشاه آنجا صلح كـرد و دختـر      ارسلان آلب«ست كه   آمده ا 

او را به زني گرفت، اما بعد از مدتي او را طلاق داد و گفت تا نظام الملك او را به نكاح    

). 217:  1364 عقيلـي،    ؛ 432: 1364مـستوفي،   (خود درآورد، و خواجه نيز چنين كـرد         

كسروي نيز قرار گرفته است، اما به جاي تصرّف ارمنـستان،           اين واقعه مورد تأييد احمد      

در ... « :اشاره شده است كه اصـل مـتن چنـين اسـت     1ازستانبخبه تصرّف گرجستان و ا 

ايـن  .  بودنـد  ارسلان آلبهمراه سلطان     الملك و ملكشاه   جنگ با گرجستان، خواجه نظام    

ت چنـدين مـاه جنـگ و        در مـد  . هاي تاريخ اسلام اسـت    جنگ يكي از بزرگترين حادثه    

از بخ ـپادشاه گرجستان و ا   » باگارات« بر   ار كارزار، از يك سو بر گرجستان تاختند و كار        

» . داد ارسـلان  آلـب تنگ ساختند كه ناگزير از در زينهار درآمد و دختر خود را به زني به                

ر  مـورد تأييـد قـرا        نيز شكست قواي گرجستان    آثار الوزراء در   .)  291 : 1353كسروي،  (

از، بعـد از تقاضـاي صـلح، بـه          بخبقراط چهارم پادشاه ا   «  :گرفته و اضافه شده است كه     

  .)   277:همانعقيلي، (» ...قبول جريمه و پرداخت باج و خراج تن در داد

شـود كـه نظـام الملـك در تمـام            مـي  تنباططور كلّي، از منابع تـاريخي چنـين اس ـ        ه  ب

هـاي او   و سـلطان از نظـرات و راه حـل          با وي همراه بـوده       ارسلان آلبهاي   لشكركشي

ة نظرات سـودمند و اقـدامات       ئبه همين سبب، با ارا    . برده است استفادة كافي و وافي مي    

شايد همـين  .  قرار داشته استارسلان آلباحترام و اعتماد كامل سلطان   مفيد خود، مورد  

كـرده  ستقل عمل مـي م كاملاًً  احترام و اعتماد سلطان به وي بوده است كه در امور ديواني   

  . است

                                                           
ازسـتان ادعـاي اسـتقلال از گرجـستان را          بخ پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال گرجستان، در حال حاضر ناحية ا              .1

، گرجـستان بـه   1387ازي، اختلاف و كشمكش وجود دارد كه در تابستان    بخدف بين دولت گرجستان و مدعيان ا      دارد و براي اين ه    

هاي مختلف گرجستان را بمباران و آن دولت را وادار به            ها حمايت نمود و قسمت     يزابخازستان لشكركشي كرد ولي روسيه، از ا      بخا

كنند اما تاكنون اين مـسأله لاينحـل    ازگرجستان حمايت مي اتحادية اروپا هم لفظاً در مقابل، آمريكا و     . ازستان نمود بخنشيني از ا   عقب

   .مانده است
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، تأسيس مدارس براي تعليم و تربيت و        ارسلان آلباز اقدامات ديگر خواجه در زمان       

 كه بدين منظور، در اقصي نقاط مملكت        ؛پرورش نخبگاني جهت امور ديواني بوده است      

ي، يكسا( دولت سلجوقي، دستور ساخت مدارسي به نام نظاميه را داده است             ةتحت سلط 

توسط يوسف    ق در كنار رود جيحون     .  ه ـ465 در سال    ، سرانجام  ارسلان آلب .)3 : 1374

  .)245: 1370 بيات،(نامي به قتل رسيد 

  

  ارسلان آلب بعد از قتل  ادامة وزارت خواجه

  ، جــلال الــدين ملكــشاه، كــه از ابتــداي ســلطنت پــدرشارســلان آلــببعــد از قتــل 

پادشـاهي دولـت       بـه  ق  .  هـ ـ 465ر سـال     د   به وليعهدي انتخاب شـده بـود،        ارسلان آلب

اعتماد و اعتباري كه خواجه در زمان شـاه مقتـول كـسب كـرده بـود،                 .  رسيد جوقيانسل

باقي   براي مدت بيست سال ديگر، در دورة سلطنت ملكشاه نيز در امور ديواني    باعث شد 

. مايـد ن بماند و با درايت و كارداني، سعي در ثبات و استحكام امور حكومت سلجوقيان               

هـايش، خـصوصاً     پيش برد برنامه      براي خواجه با آنكه از دين زردشتي نفرت داشت، اما        

كـرد   ساسانيان را نوعي آرمان تلقي و بـه آن نحـوه عمـل مـي                در آداب ملكداري، شيوة   

  .)45: 1353زرين كوب، (

 و  آوري تعدادي از منجمـين     از اقدامات مفيد خواجه در زمان پادشاهي ملكشاه، جمع        

مون يدر اجراي اين امر، عمر خيام، م      . دانان براي اصلاح تقويم، به امر سلطان بود        رياضي

بن نجيب واسطي و ابوالعباس لوكري را از نيشابور و هرات به اصـفهان فراخوانـد و در                  

و بررسي، اين منجمين      عهپس از مطال  . خواست نمود كه به اصلاح تقويم مبادرت نمايند       

 بـه   اين تقويم   .  در نظر گرفتند     را اول نوروز و شروع سال      ، اعتدال ربيعي  اول بهار، يعني  

 در حال حاضر هم مورد اعتبار بوده و به تقويم جلالي يـا               ترين تقويم جهان  دقيق  عنوان  

بيـات،  ( و تقويم فعلي ايران نيز بر پاية همـين قـرار دارد              ،باشد  مشهور مي   تقويم خيامي 

1370 :507(.  
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 و ، اول فـروردين ، ق .  هـ ـ468شنبه پنجم شعبان سال  اي يكلالي را عده مبدأ تقويم ج  

  ،اند  ذكر كرده ،ش.  هـ 457   برابر با فروردين   ،ق .  ه ـ471اي ديگر هم دهم رمضان سال        عده

  .)129: 1349حافظ ابرو، (اي هم براي آنها ساخته شد  كه رصدخانه

روز اول حمـل     ...«:  و چنـين آورده اسـت      ، مطلب فوق را تأييـد     الكاملاثير نيز در    ابن

 هنگـام حلـول خورشـيد در        ز تاريخ نورو   پيش از آن،    . را نوروز مقرّر داشتند   ) فروردين(

ابن اثير،  (»  تقويم جلالي گرديد    آنچه سلطان انجام داد، مبدأ        بود و ) اسفند ماه (نيمة حوت   

 نوشتن رسم اجـرت ملاّحـان        در زمان ملكشاه،     از اقدامات ديگر خواجه    .)17 / 75: تا بي

ق عـازم سـمرقند     .  هـ ـ 471خواجه در سال    . كشتي در ماوراء النهر به انطاكيه بوده است       

هـا را حوالـه داد كـه در انطاكيـه مطالبـه           بانشد، بعد از عبور از رود جيحون، مزد كشتي        

پيـر  ملاّحان نزد سلطان اعتراض نمودند كه اگر جـواني از مـا بـه انطاكيـه رود،                  . نمايند

اي پادشـاه، ايـشان را بـه         ...«: سلطان علت را از خواجه پرسيد و خواجه گفـت         . بازگردد

همين جا، حواشي ما، برات به زر نقد بازخرند و بنده ايـن             . انطاكيه رفتن، حاجت نباشد   

 تعظيم و وسـعت و فـسحت ولايـت پادشـاه عـالم فرمـود، تـا                  يابرات را بر آنجا از بر     

لان در  قلك و نفاذ حكم پادشاه از كجا تا بـه كجـا اسـت و نـا                جهانيان بدانند كه بسط م    

  .)2 /292: تا الدين، بي خواجه رشيد(»  غايت خوش آمده سلطان را ب. تواريخ بنويسند

جلـوگيري از كـاهش      هاي ديگر خواجه، در زمان پادشاهي سلطان ملكشاه،         از درايت 

هـا را از    ي از ارمنـي   تعدادول  ق، بار ا  .  ه ـ473ملكشاه در سال    . نيروي سپاهي بوده است   

 خواجه عاقبت اين كار را به سـلطان گوشـزد نمـود، امـا سـلطان                 .سپاه خود اخراج كرد   

 بـود    او ديگر بار در اواخر سـلطنت     .  تا اينكه با شورش برادرش مواجه گرديد       ؛ نپذيرفت

كه يكي از نزديكان سلطان وي را قانع ساخت كه چون صلح در همه جا برقـرار شـده،                   

 وجود ندارد ، و پرداخت مواجب ايشان،طور دائمه  تن لشكر ب400000ياز به نگهداري ن

:  در پاسخ اين پيشنهاد، خواجه گفت      .توان عدة لشكر را به هفتاد هزار تن تقليل داد         و مي 

. در اين صورت، دودمان سلجوقيان، سيصد و سي هزار نفر دشمن مسلّح خواهند داشت             

 تـا   ،قليل لشكر، تعداد سپاه به هفتصد هزار نفر افـزايش يابـد           بهتر آن باشد كه به جاي ت      
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 با آن سپاه، آسياي شرقي، آفريقا و يونان را هم بـه زيـر فرمـان درآورده و مطيـع                      سلطان

: 1373 نظـام الملـك،      ؛ 192 و   191: 1366 قزوينـي،    ؛ ،60 تا 51: 1352تولد،  ربا(سازند  

182(.  

  

  عوامل اختلاف خواجه با ملكشاه

در اين مدت طـولاني،     .  خالصانه در خدمت سلاجقه بود      لملك حدود سي سال   نظام ا 

ايـن امـر طبيعـي      . زدندلطبع، رقيبان و دشمناني داشت كه هر يك تيشه به ريشة او مي             با

 مواردي مشاهده شده كـه اگـر فـردي بـراي مـدت طـولاني در           است كه در طول تاريخ    

كه موجبات سقوط يا مرگ آن        آيدوجود مي  عليه او به     هايي مخالفتمنصبي باقي بماند،    

البتّـه نقـش خـود      . خواجه نيز از اين امر مستثني نبود      . شخص را به دنبال خواهد داشت     

 طولاني در منصب وزارت بـودن       ي نبايد ناديده گرفت، چون مدت      خواجه را در اين زمينه    

او در     و نفوذ    ،به فرزندان و خويشان و نزديكان       و واگذاري حكومت ايالات و موقوفات     

. تواند از عوامـل ايجـاد بـدخواهان باشـد           و تعصب در مذهب شافعي، مي      ،دربار سلطان 

  :شودبه شرح زير اشاره ميآنها  ل در اين خصوص بسيار است، اما در اينجا به اهميمسا

   تركان خاتون چيني اطرافيان، خصوصاًاحساسات و سخن -

 .ا كنار رفتن او منصب وي را تصاحب نمايندخواستند بكه ميرقيبان و كساني -

 قتل جمال الملك پسر خواجه -

  . اسماعيليهيافراطوجود فرقة  -

  

  خاتون در بركناري و قتل خواجهنقش تركان

و بانوي بـزرگ حـرم ملكـشاه بـود          » طمغاج خان « خاتون دختر خان تركستان      تركان

ملكشاه ابتدا پسرش احمد از .  داشت او نفوذ زيادي در سلطان و دربار     .)5: 1342 بافقي،(

بعـد از   .  ولي احمد قبـل از سـلطان درگذشـت         ،اين زن را به عنوان وليعهد انتخاب كرد       

 زن  ، بركيارق پسر زبيده خاتون دختر ياقوتي، خواهر اسـماعيل           ملكشاه قصد داشت   ،وي
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ه نيز   خواج .)32: 1332 نيشابوري،   ؛ 134: 1362راوندي،  (ديگر خويش را وليعهد نمايد      

 بـه مزيـد دانـش و بيـنش و            به دليل ممتاز بودن بركيارق نسبت به ساير پـسران سـلطان           

. استعداد سروري و استحقاق حكومت و رعيت پروري، با وليعهدي بر كيارق موافق بود             

بدين سبب، چون نظر خواجه را با وليعهدي بركيارق مساعد ديد، نزد سلطان به سعايت               

خواجه دوازده پسر دارد كه ايشان را در مرتبة : گفت  مي كراراًو تقبيح خواجه پرداخت و 

عشر در چشم مردم عزيز گردانيده و ممالك را بر آن جماعـت تقـسيم كـرده و               ائمة اثني 

/ 284: 1339ميرخوانـد،   ( طرق منافع را بر ديگر خواص و مقربان مسدود ساخته اسـت           

شـنيد، سـرانجام سـخنان تركـان         مـي الملك   نظام ها را دربارة    چون سلطان اين حرف    .)4 

تـو بـا مـن در ملـك         :  و كسي را نزد خواجـه فرسـتاد و پيغـام داد             ،خاتون را باور نمود   

كني و ولايت و اقطاع به فرزندان       خواهي مي  مشورت من هر تصرّف كه مي     كي و بي  شري

ه تو را    آنك  :خواجه جواب داد     .ببيني كه بفرمايم تا دستار از سرت بردارند       . دهيخود مي 

خواجـه در   . انـد اند و با هم پيوسـته     تاج داد، دستار بر سر من نهاد كه هر دو به هم بسته            

حالت ناراحتي اين سخنان را بيان كرد و بعد از مدتي از پيك خواست كه اين سخنان را                  

اما اطرافيان بر خلاف قول، سخنان بر آن افزودند و بـه سـلطان             . به گوش سلطان نرساند   

: 1332خوانـد ميـر،     ( كه باعث خشم و غضب سلطان و عزل خواجـه گرديـد              ،رساندند

: 1364 مستوفي،   ؛ 280 و   ،279:  1357 نخجواني،   ؛ 134و     133: 1362 راوندي،   ؛  492

  .)17  / 183و    182: تا اثير، بي  ابن؛ 67: 1353كوب،   زرين؛،  438 و 437

  

  بهمنيار و ابوالمحاسن بن كمال الدوله ابن

بهمنيار ابتدا وزير و كدخداي والي فارس بود، سـپس بـه عنـوان نـديم و مقـرّب                    ابن

 و   بدين منظور، با نـدماي سـلطان سـازش كـرد          . طمع در وزارت داشت   . ملكشاه گرديد 

 ـ          .دوخـت  پنهاني بـراي خواجـه پـاپوش مـي         نـام  ه   عاقبـت او و يكـي از همدسـتانش ب

شرح ماجرا را به قـرار زيـر        . دندابوالمحاسن، چشمان خود را بر سر اين كار از دست دا          

الدوله ابوالرضا فضل يكـي      سيد الرؤسا ابوالمحاسن محمد فرزند كمال     : اندتوصيف كرده 
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سـلطان ملكـشاه    . ل بود ي خدمت سلطان و نايب رئيس ديوان رسا        در از معاونين خواجه،  

 ـ. كـرد   احـساس خطـر مـي       واجه از اين رابطه   دلبستگي بسيار زيادي به او داشت و خ        ه ب

پـس خواجـه او را      . الدوله لقب گرفته بود   خصوص اينكه پدر او نيز مردي كافي و كمال        

به همكاري خود برگزيد و يكي از دختران خود را به ازدواج او درآورد تا مانع اختلاف                 

 امور دولتي، باعث حسادت     رايشان شود، اما مقام و قدرت خواجه و سلطة فرزندان او ب           

علاوه بر دامادش ابوالمحاسن، پدر دامـادش نيـز بـه او            . شدهمة اشخاص جاه طلب مي    

  . كردحسادت مي

سـا  ؤالرسيدبهمنيار هم كه طمع در وزارت داشت، از اين وضع استفاده كـرد و بـا                  ابن

اين دو،  .  نسبت به خواجه گرديد     دوستي اين دو باعث تشديد بغض و كينه       . گرم گرفت 

الملـك شـدند،     قتـل جعفـرك و جمـال      چون متوجه كينة سلطان نسبت به خواجه بابت         

نسبت دزدي و اخـتلاس بـه خواجـه در           ي و يفرصت را مغتنم شمرده و شروع به بدگو       

 خـود و اولاد خـود كـرده،         از آن اموال سلطان و خزانة دولت و اينكه خواجه ولايات را           

ل، ضيافتي ترتيـب داد، سـلطان و        يخواجه براي رفع اين اتّهام و بازگوكردن مسا       . نمودند

 كه چند هزار تن از تركان بودند، بر گرد          ،مة مقربان سلطان را دعوت كرد و غلامان را        ه

خوان مرتبّ كرد و خيل و سلاح ايشان را گرداگرد ايشان قرار داد، بعد از پايان ضيافت،                 

ام سر بـرده    همن عمري در خدمت سلطان، پدر و جدش ب        ... « :زمين ادب بوسيد و گفت    

اند كه من عشر اموال او را       به سلطان رسانده  . حقّ خدمت ثابت است     و مرا بر اين دولت    

دارم، يا بر اين غلامان كـه بـراي         اين راست است، ولي آنچه بر مي      . كنمخود تصرّف مي  

 يا به مصرف صدقات و خيرات و صلات و اوقـاف،            ،كنم صرف مي   امسلطان گرد آورده  

اي چه دارم ضبط ديوان آرند و مرا خرقـه        يد هر يبفرما  ....شود كه اجر آن عايد سلطان مي     

  .)17 / 108: تااثير، بيابن(»  اي براي عزلت باز گذارندع و زاويهقّ مر

بعـد از   .  دستور داد آن دو را كور و محبـوس نماينـد           ،چون سلطان از جريان آگاه شد     

يـست يـا     دو  نيز از بيم جان خـود،      ، سا ابوالمحاسن ؤالدوله، پدر سيد الر    اين واقعه، كمال  
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گيري كـرد و بـه جـاي او         سيصد هزار دينار به خزانة سلطان داد و از شغل ديواني كناره           

  .)22 و 21: 1351سينوي،  (1الملك برگزيده شد الملك پسر نظام مؤيد

  

  ميالملك ابوالغنا تاج

هـاي قـديم آن شـهر        و از خاندان  ) 280: 1357نخجواني،  (وي از وزير زادگان شيراز      

صـاحب  «: انـد  منابع تاريخي او را چنين معرّفي كرده       .)32: 1332شابوري،  ني(  بوده است 

منظر و منجر به فضل و علم و كفايت و همت عالي معروف و نيز كدخداي جامه خانـة                   

  .)32: 1332 نيشابوري ؛ 280: 1357نخجواني،  (»سلطان بود

رگشت الملك در عهد ملكشاه به خدمت سلطان درآمد و از خواص و اصحاب س              تاج

 ؛ 92 و   ،91،  72،  71  : 2536اصفهاني،   بنداري(و الحق مردي جلد و كافي و كاردان بود          

الملك از نفـوذ و سـلطة تركـان           تاج .)2 / 492: 1333 خواندمير،   ؛  200: 1341خوافي،  

خاتون بر شاه، براي رسيدن به هدف خود استفاده نمود و در سعايت و كارشكني عليـه                 

  الملك اثير، تاج   ابن  به گفتة  ،سبب به همين    .ز هيچ كاري پرهيز نكرد    الملك، ا  خواجه نظام 

 زيـرا وي تـلاش زيـادي        ،پوشـانيد ب   الملك   تمام محاسن خود را با مساعي در قتل نظام        

  .)17 / 193: اثير، بي تا  ابن(براي بركناري و قتل خواجه نمود 

ري خواجه به دسيسه متهم      كه از همدستان ابوالمحاسن و بهمنيار در بركنا        ،الملك تاج

بايست سالانه سيـصد هـزار دينـار بـين فقهـا و صـوفيان تقـسيم نمايـد                   شده بودند، مي  

جـزم    الملك را عليه خواجه     اين موضوع به احتمال قوي، عزم تاج       .)71: 1363لمبتون،  (

كاشـاني،  ( موفـق گرديـد        او نيز در تغيير باطن سلطان نسبت بـه وزيـر           سرانجامنمود و   

الملـك بـا ملاحـده در        تـاج «ظهيرالدين نيشابوري نوشته است كه       .)134 تا   132: 1343

 .)33: 1332نيـشابوري،   (» .نهان آشنايي و انتـسابي بـوده اسـت و سـلطان از آن عـاجز               

. الملك چون تابع دستورات تركان خاتون بود، بعد از عزل خواجه، به وزارت رسـيد               تاج

الملك آماده شد، اما مـرگ       خلعت براي تاج  .  بود در سفر آخر ملكشاه به بغداد، همراه او       

                                                           
  .)17 ج،108 :تا اثير، بي ابن( الملك كرد  تقديم خواجه نظام  الدوله دويست هزار دينار اثير نوشته است كه كمال ابن. 1



  

 
    

 6شماره  / 2سال  / مسكويه  120
 

كه اختلاف بر سر جانشيني      يياز آنجا .  به وزير جديد نداد     سلطان مهلت پوشيدن خلعت   

 براي به تخت نشاندن فرزندش محمـود، بـا بركيـارق و طرفـداران او                 خاتون  بين تركان 

لامـان  غام توسـط    الملك با درگيري و كشمكش آغاز شد و سـرانج          بود، لذا وزارت تاج   

: 1341 خـوافي،    ؛17 /  به بعـد   193: هماناثير،  ابن( خواجه دستگير و قطعه قطعه گرديد     

  .)2/ 493: 1333 خواندمير، ؛ 200

  

   اسماعيلي  ةشيع

گيري و تعقيب آنان بـه       سخت   . اسماعيليه بود  ةالملك، فرق  ن نظام اگروه ديگر از مخالف   

 از دشـمنان سرسـخت خواجـه بـه           تندروروه   موجب شده بود كه اين گ      ،دستور خواجه 

زد،  يـان خواجـه و حـسن صـباح را دامـن مـي             كينه و عـداوت م        بيشتر  آنچه. شمار آيند 

اساس بودن آن   ن، بي اداستاني است بر اساس سه يار دبستاني، كه توسط برخي از مورخ           

اين است كـه در      اتفّاق نظر دارند،      برآن  نا اما مطلبي كه بعضي از مورخ      ؛بيان شده است  

 كه خواجه رشيدالدين      اي به وجود آمد    مسأله   بين خواجه و حسن صباح      حضور ملكشاه 

زمـاني كـه بـين خواجـه و         : انـد همداني و ابوالقاسم كاشاني آن را چنين نوشـته         االله فضل

هـاي چنـدين سـاله را خواسـت،         ملكشاه كدورتي به وجود آمد، سلطان از وي حـساب         

 بـراي بـدنام كـردن       )حسن صـباح  (دنا  سي. به سالي ديگر موكول نمود    الملك آن را     نظام

 و بـه عـرض      پردازم يم چندين ساله    ةخواجه پيشنهاد نمود كه من در دو هفته به محاسب         

قـت عـرض دفتـر      و به   :روز موعود، خواجه از غلام خود خواست كه       . رسانمسلطان مي 

ريـزي تـا مـن       اق از هـم فـرو     محاسبه، با او خلوت كني و تدبيري انديـشي و دفتـر اور            

دنا غلام چنين كرد و در مواقع عرض، سـي        . اي او را به تعلّل و امهال مشغول بدارم         لحظه

 .هرچه تلاش كرد كه مرتّب نمايد نتوانست، موجب ناراحتي و عـصبانيت سـلطان شـد               

 طـيش و فنـون و         خداونـد  هپيش از اين عرض داشتم كه اين مرد رميـد         «: خواجه گفت 

 و مدعي او را هيچ اعتبار نه، دفتري كـه دانايـان را بـه دو سـال بايـد كـرد،                       جنون است 

نـا از آن     دسـي . حاصل او جز اين هـاي و هـوي نباشـد          . جاهلي چهل روز تمام بايد كند     
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» .مجلس رنجيده به ري گريخت و در پي فرصتي بود تا نظام الملك را از پـاي در آورد                  

 ؛ 70: 1348 برنـاردلويس،    ؛ 2 /  464: 1333ير،   خوانـدم  ؛ 134  تـا  132: 1343كاشاني،  (

  .)16: 1346هاجسن، 

  

  الملك قتل خواجه نظام

ق، وي قصد سفر به بغداد       . ه ـ485چينان در سال    بعد از عزل خواجه با دسيسة توطئه      

شـايد بـدان    .  از خواجه انتقام گيرنـد      دشمنان دركمين بودند تا در فرصتي مناسب      . نمود

در نهايت، يكـي    . كردند قانع نبودند و يا احساس خطر مي        ز وزارت  كه با عزل او ا     سبب

نام طاهر اراني در نهاوند با ضرب كـارد زهرآلـودي           ه  از مخالفان خواجه از اسماعيليان ب     

او را به قتل رسانيد و سخن عميدالملك در لحظات آخر عمر به قاتل خـود نـسبت بـه                    

  .1خواجه، به واقعيت پيوست

 اسـت، الملك متفـاوت      نظام قتلبارة چگونگي زمان و محلّ وقوع       ن در انظرات مورخ 

چـون  «:  آمده اسـت    الصدور  راحهدر  . شودپرداخته مي    نظرات در اين خصوص    آنكه به   

الملك را كـارد زدنـد،         نظام   مخاذيل  الملك، ملاحدة  تاج  يبه اغوا  ،لشكر به نهاوند رسيد   

ي و او در آن حال پيـر بـود، سـال از             چه هيچ مسلماني بر قتل چنان شخص اقدام نكرد        

   نيز سـنّ وي را در موقـع قتـل          سلجوقنامه مؤلف   .)135: 1362راوندي،  (»  هشتاد گذشته 

  .)33: 1332نيشابوري، (بيش از هشتاد ذكر كرده است 

 از  )حـسن صـباح     (سـيدنا   «: ابوالقاسم كاشاني در مـورد قتـل خواجـه نوشـته اسـت            

 گفت كيست از شما كه شرّ نظـام طـوس از ايـن دولـت                الملك كينة ديرينه داشت،    نظام

 2   روز آدينـه   ،كفايت كند؟ جاهلي ابوطاهر اراني نام داشت، اجابت بر سينة پر كينه نهاد            

در منـزل صـحنه و قرميـسين كـه بـه زبـان عـوام                ،  2ق به حدود نهاوند    . ه ـ485رمضان  

 آمـد و گفـت از       الملـك   نظـام  محفّـة گويند، به شكل مرد صـوفي پـيش          كرمانشاهان مي 

                                                           
  .كندري لكالم  ت و قتل عميد رجوع شود در همين مقاله به شرح صدار. 1

  .هاي استان همدان است درآخرين تقسيمات كشوري، نهاوند يكي از شهرستان .2
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 و او را كاردي زهرآلود بزد و آن سعيد از آن زخـم شـهيد                ،رسم با مكتوبات  خراسان مي 

  .)132: 1343 كاشاني، ؛ 243: 1346اكتي، بن ؛171:  1371جويني،(شد 

 به تب مبتلا شـده    در عماديه خواجه قبلاً«آمده است كه    نيز آثار البلاد و اخبارالعباد در  

 وزيـر   .كسي از دور فرياد نمود مظلومم، كمكم كنيـد        ..... ه بر لب داشت   بود، هنوز تبخال  

اي دارم كـه     عريـضه  :كنـد؟ مـرد گفـت      از او بپرسيد از چـه كـسي شـكايت مـي            :گفت

اي كـه   رو شد، بر او پريد و با دشـنه          هتا با وزير روب   . خواهم خود به دست وزير دهم      مي

 جنـازة شـريفش را بـه اصـفهان          .الملـك را شـهيد نمـود        خواجه نظـام   ،در دست داشت  

 زمان قتل شـب بيـست ويكـم         1.» برگرداندند و در دانشگاه ساخت خويش دفنش كردند       

  .)191: 1366قزويني، (رمضان نوشته شده است 

 آمده است كه سلطان ملكـشاه       ، به تصحيح عباس اقبال آشتياني     ،نامهسياست در مقدمة   

هنگامي كـه    2.يده بود، اما او را عزل نكرد      با تمام خبرهايي كه شنيد و از خواجه نيز رنج         

 در   .... الملك نيز در ركـاب سـلطان همـراه شـد،           سلطان از اصفهان عزم بغداد نمود، نظام      

يان يق به قتل رسيد و چنين شـهرت يافـت كـه قاتـل از فـدا       .  ه ـ485دهم رمضان سال    

 ـبرخي نيز قتل او را به اغـواي ملكـشاه دانـسته           . اسماعيلي بوده است   الملـك،   نظـام (د  ان

كه از شهرهاي كوچك لـر اسـت،    3در بروجرد  نيز آمده است السلفبرتجادر ).   1369

  .)281: 1357نخجواني،  (.دست خواجه داده زي صوفيان پيش آمد و قصه ب  شخصي در

عربي قاتـل را يـك        و ابن  ، قاتل خواجه را از بنگيان اسماعيلي       يعرب  و ابن   حتي فيليپ

  )261 :1364العربـي،     ابن ؛ 615: 1344حتي، ( اندطايفة باطنيه، معرّفي كرده    ديلمي از     بچه

                                                           
المـك سـروده اسـت،چنين بـر         زادة خواجه نظام   اي كه امير معزّي در مدح ابوالحسن عبدالرزاق برادر         به استناد قصيده  .1

و معتقد است كه كتيبةسنگ قبـر      تقال دادند الملك را از اصفهان به نيشابور ان       ق جسد نظام  .هـ511آيد كه قبل از سال       مي

  خواجـه در كجـاي        كـسي اسـت و      آن قبـر چـه      شود كه  حال اين سؤال مطرح مي    . الملك نيست  اصفهان، سنگ قبر نظام   

  .نيشابورمدفون است

  .برخلاف ادعاي عباس اقبال، اكثر مورخان به عزل خواجه قبل از قتل او اتّفاق نظر دارند. 2

ترين شهر آن  هاي استان لرستان و بعد از خرم آباد، بزرگ آخرين تقسيمات كشوري يكي از شهرستانبروجرد در . 3

 .استان است
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 به احتمال قوي، اين     .  سال دانسته است   34 مدت وزارت خواجه را       ظهيرالدين نيشابوري  

 بـه حـساب        ، بوده ،، قبل از وزارت   ارسلان آلبكه خواجه در خدمت     ز  يرا ن مورخ مدتي   

ابوالقاسم كاشاني معتقد اسـت كـه اول كـسي كـه             .)35: 1332نيشابوري،  (آورده است   

قتـل  :  گفته  )حسن صباح (دنا  الملك بود و بعد از كشتن او، سي        يان او را كشتند، نظام    يفدا

  .)132: 1343كاشاني، (هذا الشيطان اول السعاده 

نظرات مختلف در خصوص قتـل خواجـه، وي بعـد از ضـربت خـوردن،            توجه به   با  

...  لا اله الا االله     ود سفارش كرد و گفت قاتل مرا نكشيد، من او را بخشيدم،           دربارة قاتل خ  

  .)33: 1375ي، يطباطبا(.

  

  وزراي بعد از خواجه 

 و بعـد از     ؛ كه شـرح آن گذشـت      ،الملك ابوالغنائم بود   اولين وزير بعد از خواجه، تاج     

 ، تعلّّق گرفـت   هاي خواجه نظام الملك   وي منصب وزارت به تعدادي از فرزندان و نواده        

  . شود طور اختصار پرداخته مي هكه در اين قسمت به وزارت تعدادي از فرزندان خواجه ب

  

  الملك وزارت عزاّلملك بن نظام

ن او را مردي فاسق     ا بعضي از مورخّ   .نظرات مختلف است    در مورد خصائل عزالملك   

 در دورة هـرج و مـرج   .)    216 :همانعقيلي، (اند و شرير و عياش و متهلك معرّفي كرده   

الملـك را بـه      انديشيدند كه اگر يكي از فرزندان خواجه نظام       بعد از ملكشاه، گروهي مي    

 بـه   ، بدين منظور   . نظام خواهد گرفت    وزارت برسانند، اوضاع مملكت مانند زمان خواجه      

در شـهوات نفـساني و تمتّـع ذات        « اما بر خلاف انتظـار    . عزّالملك منصب وزارت دادند   

 . بـود  )52: 1364كرمـاني،   (»  غايت حريص و از تدابير امور غافل و متهـاون          هماني ب جس

بركيارق چون او را بدين منوال ديد، از وزارت عزل كرد و منصب وزارت را به برادرش                 

  .)جاهمان (الملك تفويض نمود  مؤيد
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اثير دربارة عزّالملك مطلب ديگـري نوشـته اسـت و درسـت عكـس مطالـب                  اما ابن 

 بود و بـه مردمـي كـه          و سيرتاً   عزّالملك زيباترين مردم و بهترين آنها صورتاً        ... «:  مانيكر

 ـ      ـ     ه  برات به امضاي پدرش ب » ....ي شخـصي خـود بپرداخـت و         دسـت داشـتند، از داراي

  .)17/  210: هماناثير،  ابن(

  

  الملك ابوبكر مؤيد

نائـل  ه وزارت بركيارق    ق ب .  ه ـ487 دو مرحله به وزارت رسيد، ابتدا در سال          دروي  

با اين كار كشور بار ديگـر پـس از بـرگ ريـز              «:  نوشته است  باره  در اين   ظهيرالدين .آمد

الملك هم اهل شمشير و سـپاهي بـود و هـم             مؤيد. خزان، سرسبزي بهار را دريافت كرد     

 ؛96: 1332نيشابوري،  (» .خداوند قلم و نويسندگي و در دو زبان پارسي و عربي دانا بود            

  .)217  :همانيلي،عق

اين اقدام باعث عظمـت     . را شكست دهد      هلملك توانست طي نبردي، تاج الدول     مؤيدا

، مجدالملك و فخرالملك برادرش، با تبـاني هـم،          ي زود به اام. و قدرت اين وزيرگرديد   

 و وزارت    نظر سلطان را نسبت به مؤيدالملك مكدر نمودند و سلطان او را زنداني نمـود              

 كه فخرالملك، ضياءالملك را قـائم مقـام         ه است  آمد سائم الاسحار ندر  . ملك داد به فخرال 

  .)52: 1364كرماني، (خود گردانيد 

پس مؤيدالملك به كمك طرفدارانش آزاد شد و به نزد سـلطان محمـدبن ملكـشاه                س

الملك كمك كرد تا زمينه براي پادشاهي        مؤيد.  وي انتخاب گرديد     به عنوان وزير   و  رفت

) بركيـارق (ن محمد فراهم گردد، اما طي نبردي با بركيـارق دسـتگير شـد و خـود                  سلطا

: همانخوافي،  ؛   102  تا 96 : 1332 نيشابوري،   ؛ 54 و   53: همانكرماني،  ( گردن او را زد   

  .) 218: همان عقيلي، ؛ 202

 را كه چندان لياقـت   الملك محمد الملك، پسرش نصير سلطان محمد، بعد از قتل مؤيد  

: همـان  نيشابوري،   ؛17 / و بعد  240: هماناثير،   ابن(ايتي نداشت، به وزارت برگزيد      و كف 

101(.  
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  الملك ابوالفتح مظفّر وزارت فخر

الملك، قبـل از وزارت در دورة بركيـارق، مـدتي           الملك يكي ديگراز پسران نظام     فخر

ه بـود،    حكومت اصفهان به او داده شـد       چندي هم . ش بود يوزير ملكشاه در دورة وليعهد    

به وزارت رسيد، به فكر تـصاحب وزارت           برادر كوچكتر او،     ،الملك اما از وقتي كه مؤيد    

اثير و نيشابوري در مـورد       ابن. خود رسيد   الملك به خواستة      با كمك مجد    و   از برادر افتاد  

  زيرا از  ؛معني باقي ماند   مسمي و صورتي بي   فخرالملك وزير اسمي بي   ... «  :  اند وي نوشته 

.  او تابع مجدالملك و اسير آراء و كارهاي او بـود            ....لياقت و فضيلت و ادب محروم بود      

 ؛ 17/ بـه بعـد    240: همـان  ابن اثيـر،    (»  بركيارق او را از وزارت عزل كرد       ،به همين دليل  

 ،، سلطان محمدبن ملكشاه او را به وزارت خـود برگزيـد           سپس .)101: 1332نيشابوري،  

 وي در روز ،سـرانجام . ن محمد، به خدمت سـلطان سـنجر درآمـد       اما بعد از مرگ سلطا    

 مانند پدر، با ضـربة كـارد بـه قتـل            ،يان اسماعيليه يدست فدا  هق ب  . ه ـ500عاشوراي سال   

  .)215 و 206 تا 202: همانخوافي، (رسيد 

 در   الدين حاجي بـن نظـام عقيلـي       اثير و ظهيرالدين نيشابوري، سيف     اما بر خلاف ابن   

وزير با تدبير و دانا بـود و در         «:  از وي به نيكي ياد كرده و چنين نوشته است           وزراءآثارال

داري و احياي مراسم خير و تربيت علما و تقويت ضعفا، سرآمد اقران خـود               مراسم دين 

  .)  218: همانعقيلي،  (»گشت

 اما ،دعوت به عمل آورد نيشابور فخرالملك از ابوحامد غزالي براي تدريس در نظامية    

  هـاي تنـد و احيانـاً      نـصيحت . غزّالي با وي گستاخ سخن گفت     ... «: كوببه نوشته زرين  

داشـت و   هايش برحذر ميها و تندرويكرد و او را از فرجام زيركي     آميز به وي مي   عتاب

  .)165: 1353كوب، زرين(» .كرد، به وي اشارت ميكيمياي سعادت ةگاه به مطالع

  

  وزارت شمس الملك عثمان

 سپس  ؛الملك واگذار شده بود   الملك، حكمراني مرو به شمس    در اواخر حكومت نظام   

الـدين   شي اين پادشاه بـود و بعـد از كمـال          در ابتداي سلطنت سلطان سنجر، ملازم و من       
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نمـود و   در زمان وزارتش به مردم ستم زيادي مي       .  وزير سلطان سنجر شد    ،علي سميرمي 

  .)71: 1363لمبتون، ( مورد لعن و نفرت همگان بود كرد و در نتيجه،آنها را جريمه مي

:  وي را چنين معرفي كرده است      ، نيز در تأييد نظرات ديگر مورخان      آثار الوزراء مؤلف  

دو . اما در غايت بخل بود و نهايت خست و امساك و بر جمع كردن مال حريص بـود                 «

تطلاب او مثال فرستاد و     انديشيد تا سلطان سنجر به اس     سال وزير بود و تدبيرهاي بد مي      

  .)    258: همانعقيلي، (» .فرمود سر از تنش جدا كردند

  

  الدين ابونصر احمد الملك قوام وزارت ضياء

سلطان محمدبن ملكشاه، بعد از عزل سعدالملك        .  الملك ثاني بود  وي معروف به نظام   

القـاب پـدرش،   وي را به وزارت خويش برگزيد و بـه  ،  ق.  هـ500ابوالمحاسن، در سال  

 516 در سـال     .)    53 :1374 ي،يكـسا (الملك، و صدرالاسلام ملقّـب نمـود        الدين، نظام قوام

 ولـي يـك سـال       ، شد  منصوب  به وزارت  ، خليفة عباسي   1 باالله  شد ق به وزارت مستر   .هـ

ابونصر مردي كريم   « :  وي را ستوده و نوشته است      تاريخ فخري مؤلف  . بعد معزول گرديد  

. دار شد و روشي پسنديده در پـيش گرفـت         ي بود، او وزارت مسترشد را عهده      و زيبارو 

آن را بـر      شد بر آن شد كه بارة بغداد را بنا كند، مبلغ پانزده هزار دينار هزينة                 چون مستر 

همة آن مبلغ را بر عهده گرفت و از مال خـويش از               مردم تقسيط كرد، ولي ابونصر وزير     

بعـد از بركنـاري از وزارت مـسترشد،         ).    412 :1367 طقـي، ابـن طق  (» .طرف مردم ادا كرد   

ق بـه مـرگ طبيعـي در        . هـ   544   در سال  تا آنكه   ،مدتي نيز مشاغل ديواني داشت      ظاهراً  

  .)    جاهمان (. گذشت

الملـك   ي دولت سلجوقي بعد از خواجه نظام      ، اسامي وزرا  تجاب السلف نخجواني در   

نظر   از ذكر آنها صرف      كلام ة براي جلوگيري از اطال    اماوار معرفي كرده است،     را فهرست 

  .)282: 1357نخجواني، (گرديد 

                                                           
طقطقـي،   ابن(ق به قتل رسيد     . هـ   529ق خليفه شد و در سال       . هـ   512شد بعد از پدرش مستظهرباالله در سال         مستر. 1

 .)    409 و 408: 1367
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  گيري نتيجه

د كـه بـا كمـك و اسـتفاده از           بو دولت سلاجقه     هاي ترك نژاد در ايران    يكي از دولت  

 اسلامي، در   -  از فرهنگ و تمدن ايراني      گرفتن انديشمندان و كارگزاران دانشمند و الهام     

نگي و هوش و ذكاوت خاندان سلجوقي، حكـومتي قدرتمنـد و منـسجم              كنار مهارت ج  

 عصر خود قـرار     يها يكه در رديف يكي از قدرتمندترين امپراتور       طوري ه ب ؛دكردنايجاد  

  . در دورة سه پادشاه اولية سلجوقي، ايران به حد اعلاي ترقّي و رونق خود رسيد               .گرفت

  باسي را با سركوب قيام بـساسيري و       طغرل بيك، مؤسس اين سلسله، توانست خلفاي ع       

، تحـت     خـود در آورد   از    بوية شيعي مذهب، به اطاعت     آل  زير سلطة  نجات آن دولت، از   

  . دشو و از دشمنان بزرگ دولت فاطمي مصر محسوب نفوذ خويش بگيرد،

 با كمك وزيـر دانـشمند و كـاردان خـود،     ، ايرانسلجوقيانارسلان دومين پادشاه  لبآ

 نظـم و امنيـت را در دربـار و          و دم ـ بر دشمنان داخلي فائق آ      ،الملك طوسي  خواجه نظام 

 امپراتور روم شرقي، در عـين       ر با پيروزي ب    د و در نبرد معروف ملازگرد     كرجامعه ايجاد   

شرق درياي    قلمرو حكومت را نيز تا        وري را فراهم نمود،   تحال كه زمينة سقوط آن امپرا     

  . دامديترانه گسترش د

 ـ  كـرد   منصب خود را در دورة ملكشاه سـلجوقي نيـز حفـظ               الملك نظام خواجه  ه و ب

اما پس از گذشت سـي  . دااصلاحات و اقدامات خود در آن دورة بيست ساله هم ادامه د 

، حسودان و تنـگ نظـران ديگـر، چـشم ديـدن او را نداشـتند و                  اوسال از دورة وزارت     

 نقـش خـود     ،البتّـه . ان ملكشاه نمودند   نزد سلط  درچيني و توطئه عليه او       شروع به سخن  

 طولاني در منصب وزارت بـودن       ي چون مدت  ؛خواجه را در اين زمينه نبايد ناديده گرفت       

و توجه او بـه       ،به فرزندان وخويشان    و واگذاري حكومت ايالات و ولايات و موقوفات         

 بـدخواهان    از عوامل ايجـاد      و از همه مهمتر، تعصب در مذهب شافعي،        ،دربار و سلطان  

سـلجوقيان  سرانجام نيز با قتل خواجه نظام الملك و فوت ملكشاه، اقتدار و عظمت              . دوب

 علـت آن هـم اخـتلاف و درگيـري ميـان جانـشينان سـلطان                 . رو به افول گذاشت    ايران
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  ورزي دولتيان و درباريـان و نهايتـاً        ملكشاه براي تصاحب تاج و تخت و اختلاف و كينه         

  .  سقوط آن دولت متمركز بودف و ضعدورة تجزيه و 
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